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Abstract 

Bizhan Elahi is one of the poets of ‘other poems’ who has paid attention to the aesthetic layer and 
the rhetorical elements in the collection of ‘Youths’ despite the lyrical language and attention to the 
element of emotion. In Youths, this entanglement of the two elements of emotion and rhetoric has 

also spread to the description of the beloved's face and his features and states. The face of the beloved 

in Bizhan Elahi's Youth is sensual and the kind of love is bodily in his poems. Elahi uses lyrical 

language in a type of white poetry that is closest to the nature of prose. In this research, the beloved 

face is described and analyzed, including the eyes, the skin of the beloved’s face, forehead and 
eyelids, the body and heart of the beloved, and the characteristics, actions and reactions, moods and 

behaviors of the beloved, including endearment, the mutual love of the lover and the beloved, and 

how these states get expressed in lyrical and literary language are examined and analyzed. As well, 

the similarity of the beloved to other phenomena and rhetorical images related to the face, body and 

characteristics of the beloved are analyzed and described. The aesthetic aspect of the beloved's face, 

the type of behavior, actions and reactions and the characteristics of the beloved become more and 

more obvious. In this research, in a descriptive-analytical method, while expressing the poet's 

descriptions of the beloved, we express the aesthetic layers and rhetorical elements resulting from 

these descriptions. 
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 چکیده
رغم زبانی تغزلی و توجه به عنصر عاطفه، به لاية علی« هاجوانی»است که در مجموعة « شعر ديگر»بيژن الهی از زمرۀ شاعران 

تنيدگی دو عنصر عاطفه و بلاغت به توصيف رخسار اين درهم« هاجوانی»شناسی و عنصر بلاغی شعر نيز توجه داشته است. در زيبايی

حسی است و نوع عشق در اشعار او تنانه است. « هاجوانی»ها و حالات او نيز سرايت کرده است. چهرۀ معشوق در یمعشوق و ويژگ

-گيرد که بيشترين نزديکی را به طبيعت نثر دارد. در اين پژوهش که به روش توصيفیالهی از زبانی تغزلی از نوعی شعر سپيد بهره می

ها و ها، کنشمله: چشم، پوست چهرۀ معشوق، پيشانی و پلک، پيکر و قلب معشوق، ويژگیتحليلی انجام شده، چهرۀ معشوق؛ از ج

داشتن، عشق دوسوية عاشق و معشوق، وصال و چگونگی بيان اين حالات در  ها، حالات و رفتارهای معشوق از جمله دوستواکنش

 های ديگر و تصاوير بلاغی مرتبط با چهره، پيکر وهشود، همچنين تشبيه معشوق به پديدزبانی تغزلی و ادبی بررسی و تحليل می

ها ششناسی چهرۀ معشوق، نوع رفتار، کنش و واکنگردد تا بر اساس تصاوير خيالی و حسی، جنبة زيبايیهای معشوق تبيين میويژگی

يیهای زيبارد، به بيان لايهتر و آشکارتر شود. در اين پژوهش ضمن بيان توصيفاتی که شاعر از معشوق داهای معشوق عيانو ويژگی

   پردازيم.شناسی و عناصر بلاغی حاصل از اين توصيفات می

 . بيژن الهی، تصوير، توصيف، زبان تغزلی، معشوقها: کلیدواژه 

 

 

 
 tite.hadi@gmail.comدانشجوی دکتری ادبيات غنايی، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران. )نويسنده مسئول( . 1

 تری ادبيات غنايی، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران.دانشجوی دک. 2

 07/3/1401تاريخ پذيرش:                                 20/11/1400تاريخ دريافت: 
  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170896.1401.12.43.2.1


 آبادهادی طيطه، مهسا ايمانی برنج ی بيژن الهی /«هاجوانی»توصيف و تصوير سيمای معشوق در  /24
 

 

 . مقدمه1

ود. شهای ديگری چون فرود خسروانی، فرهاد سامان، تينا شهرستانی، فرهاد آرام و ا. اسفندياری شناخته میبيژن الهی با نام

به شمار « شعر ديگر»از زمرۀ شاعران  شاعر، مترجم و نقاش ايرانی است و 1389آذر  10و متوفای  1324تيرماه  16متولد او 

ها از زبانی تغزلی در نوعی از شعر سپيد بهره «جوانی»(. او در اولين مجموعة شعری خود؛ يعنی 15: 1400رود )طيطه، می

، موسيقی درونی نثر دارد و علاوه بر موسيقی بيرونی و کناری که به يکسو نهاده شدهگيرد که بيشترين نزديکی را به طبيعت می

پيرو  کند و در اين راهتغزلی را با توصيفات ملموس و محسوس بيان می -شعر را نيز کنار گذاشته است. الهی مفاهيم ذهنی

قاً ترسيم تواند خصوصيات ابژه را دقيت است که میشعر نو بايد به جزئيات بپردازد؛ چرا که جزئيا»نيماست. نيما معتقد است: 

های ديده نشدنی بپرهيزد و از لوازم در توصيف و انتقال ابژه، با ذکر جزئيات از همة لوازم تجسّم سود جويد، از چيز»و « کند

 (. 65: 1385)به نقل از: جورکش، « دهدوضوح و جلوه بهره بگيرد. چنين توصيفی را نيما توصيف اصلی نام می

تواند معيار خوبی برای شناسايی نوع تفکر او و نگاه او به معشوق باشد. الهی تأکيد بر شناسايی معشوق در شعر الهی می

آفريند، بنابراين بررسی سيمای معشوق و کند و نوع عشق را از نوع عشق تنانه میمعشوق را زمينی تصوير می« هاجوانی»در 

ی الهی از نوع شعر غنايی «هاجوانی»کنندۀ اين امر باشد که نوع شعر در تواند مشخصلهی میهای او در شعر احالات و رفتار

است. از سويی ديگر برقراری تعادل در رابطة بين عاشق و معشوق به وسيلة عشق دوسويه و عدم سوز و گداز افراطی عاشق 

« واسوختی»و نه « وقوعی»الهی عشق به معشوق نه  دهد در باورو معشوق برای هم به تصوير کشيده است. همين امر نشان می

نمايد. های او با عاشق، لازم و ضروری میاست؛ از اين رو مشخص کردن چهرۀ معشوق و نحوۀ تصوير کردن حالات و رفتار

با ترسيم يشناسانه، معشوق خود را زهمچنين الهی با تأکيد بر عنصر تخيل سعی داشته است تا به وسيلة لاية بلاغی و زيبايی

ها غزل تپه»کند. از اين جهت نيز اشاره به تصاوير مرتبط با سيمای معشوق ضروری است. برای نمونه الهی در بخشی از شعر 

 «:غزل مهتاب

ای که/ ای به هم رسيده بوديم/ از دو سوی حادثهگشت./ چرا که ما باز هم از دو سوی حادثهزير ماه/ عشق بود که می

 (56: 1397ها، ی شده بود/ منجر به قطع يک دست )جوانیامنجر به قتل گله

در عبارت فوق گشتن از ملائمات انسان است و علت حسی  .ۀ مکنيه از انسان استعشق که مفهومی ذهنی است، استعار

 نو ملموس شدن عشق در اين نمونه، مکنيه بودن استعاره است که موجب شده عشق، صفات انسان را بپذيرد و مانند انسا

رکت اند، حصاحب پيکر شود، بگردد و زير نور ماه حرکت کند. الهی با توصيف عاشق و معشوق که از دوسوی به هم رسيده

های آنان و نفس عمل به هم رسيدن را عشق ناميده است. نام گذاشته است و حالات و رفتار« گشتمی»ها را به سوی هم نآ

اشق و معشوق در واقع حسی کردن يک مفهوم ذهنی است. از سوی ديگر توان گفت توصيف چگونگی به هم رسيدن عمی

 عشق تنانه است:« هاجوانی»نگاهی انسانی و زمينی به مقولة عشق دارد؛ به عبارتی عشق در « هاجوانی»الهی در 

زايی مانی که تو میاند/ زمانی/ که تو هنوز در جنگلی/ زرحمانه شادی آوردهتو هرگز نخاهی پذيرفت: / شکارچيان رفته/ بی

 (، 39: 1397ها، آری )جوانیتر از درد به ياد میو بر فراز خود/ آسمان شسته را/ آهسته

نيز اتفاق « خاطره»و « ياد»کشد. اين زايش همزمان در برابر در اين سروده الهی معشوق و زمان زايش او را به تصوير می

ن چيزی را، به صورت نهانی به زايش تشبيه کند. نظير اين تصوير در شعر افتد به عبارتی شاعر خواسته است به يادآوردمی

 دهد:نيز وجود دارد که همچنان نوع عشق را تنانه نشان می« يادبود»

 ( 40: 1397ها، کند/ چون کودکی سپيد/ خاهی زاد )جوانیاين يادبود را/ که هر دم در خون تو رشد می
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هايی را به زادن کودکی سپيد توسط معشوق، تشبيه کرده است. اين عشق تنانه در نمونهدر واقع شاعر به خاطر آوردن يادبود 

 کند؛ نمود بيشتری دارد.که خواهيم آورد و معشوق را وصف می

و آن را  کندشناسی رمانتيک عواملی وجود دارد که آشکارا زمينه را برای رشد و گسترش شعر غنايی مساعد میدر زيبايی»

در اوايل قرن »گونه که (. همان79: 1395)فورست، « ترين اين عوامل مفهوم جديد تخيل استنخستين و مهم دهد.توسعه می

شود، در حالی که در شعر ای دارد و به عنوان نوعی آرايش و تزئين از آن استفاده میهجدهم تصوير در شعر جايگاهی حاشيه

 «است و به عنوان کارگزار و عاملی فعال در خدمت معنا قرار دارد رمانتيک از شأن و اعتباری مقتدرانه و مسلط برخوردار

کند تا به ها و حالات او را زيباتر بيان می(. شعر الهی نيز با به کارگيری تصوير در زبانی تغزلی، معشوق و ويژگی81)همان: 

 ای زيبا از معشوق ترسيم کند.اين وسيله چهره

 های زير است: گويی به پرسشبر همين اساس اين پژوهش در صدد پاسخ

 های الهی چيست؟«جوانی»های چهرۀ معشوق و حالات و رفتار او در . ويژگی1

 های الهی چه هستند؟«جوانی»های معشوق زمينی در . علائم و نشانه2

 . الهی برای آن که چهرۀ معشوق را زيبا نشان دهد به کدام يک از انواع تصوير متوسل شده است؟3

 شود؟های زبانی را شامل میهای الهی در توصيف چهرۀ معشوق کدام يک از انواع نقش«جوانی»عر . زبان ش4

 . پیشینة تحقیق1-1

  ها عبارتند از:هايی صورت گرفته است که برخی از آندر موضوعات نزديک به موضوع اين مقاله پژوهش

تغزلی اخوان در خود متن و فرامتن اين -ذهنيت غنايی به« های اخوان ثالثسيمای معشوق در عاشقانه»( در 1378بهفر ) -

 گونة هنری پرداخته است، يعنی به عوامل برون متنی نيز توجه داشته است.

های ظاهری مانند توصيف معشوق، فقط به جنبه« بررسی سيمای معشوق در غزليات انوری»( در 1389کرمی و مرادی ) -

 اند.زلف، روی و حسن معشوق پرداخته

 «هاها و تصاوير چهرۀ معشوق در شعر شاعران زن معاصر و تفاوت آن با ديگر دورهبهمشبه»( در 1392می و رضايی )غلا -

 اند.شناسی او نيز پرداختهکه علاوه بر توصيف سيمای معشوق به جنبة زيبايی

به توصيف « ی مانده از رودکیسيمای معشوق و عناوين و القاب شاعرانة او در اشعار به جا»( در 1392چرمگی عمرانی ) -

 های او پرداخته است.ظاهری معشوق، صفات شاعرانه معشوق و القاب و نام

به زيبايی ظاهری معشوق و « بررسی سيمای معشوق در شعر طاهربگ جاف( »1397باوان پوری، فدوی و لرستانی ) -

های معشوق نيز توجه به حالات و رفتاراند. در واقع شکايت از محبوب، تحمل سختی عشق و هجران محبوب پرداخته

 اند.داشته

های هبه جنب« شناسی چهرۀ معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ايرانزيبايی»( در 1397عزيزی، ايزديار و حاجی ) -

 اند.ها و حالات او پرداختهشناسانة روی معشوق و ويژگیبلاغی و زيبايی

به « های پيکر معشوق در اشعار عاميانه بختياریتصاوير و توصيف»( در 1398)وند وند و کريمی نورالدينعبد -

 اند.های مرتبط با معشوق و توصيف چهرۀ معشوق پرداختهسازیتصوير

که علاوه بر توصيف چهره و پيکر « های حسين منزویسيمای معشوق در غزل»( در 1399خلفی، نظری و فاموری ) -

 اند.وق مانند وصال، مقام و لبخند او نيز پرداختهمعشوق به حالات و رفتار معش
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های هنری به صورتی کلی به جنبه« سيمای هنری معشوق در غزل معاصر شاعران ايرانی»( در 1399خلفی و فاموری ) -

 اند.سيمای معشوق در شعر شاعرانی؛ مانند: رهی معيری، سيمين بهبهانی، حسين منزوی و... پرداخته

های او اکتفا فقط به ذکر جايگاه معشوق و ويژگی« سيمای معشوق در کليات شمس»( در 1399ستا )نصری حسنی و رو -

 اند.ها و تصاوير مرتبط با معشوق نپرداختهکرده و به توصيف

، به ملائماتی نظير مخاطب راوی، محيط زندگی« سيمای معشوق در شعر محجوبه هروی»( در 1400پودينه و نيکبخت ) -

 اند.های معشوق پرداختهبهمعشوق و مشبههای ويژگی

 اما در باب شعر الهی تاکنون تحقيقی انجام نشده است.

 . بحث2

 . چهرۀ معشوق2-1

الهی در توصيف چهره، معشوق را حسی و زمينی و گاه خيالی و سورئال تصوير کرده است، مثلاً لب معشوق را قرينه و 

 دارای تناسب ديده است: 

 ( 29: 1397ها، رينه دور از هر رفت/ بمانيم و ضامن نور باشيم )جوانیدور از اين لبان ق

 بيند:ای خيالی میکه اين نوع نگرش منطبق بر واقعيت است، اما پلک معشوق را به گونه

 (35: 1397ها، های تو/ کتاب صبح را/ گشود )جوانیپيش از صدای خروسان/ باور کردم/ که پلک 

انی گشادن پلک را به گشودن کتاب تشبيه کرده است که تشبيه مضمر است و از سويی ديگر از سويی ديگر به صورتی نه

توان گفت به صورت نهانی چشم را به خورشيد تشبيه کرده است. در واقع عامل شود و میگشادن پلک منجر به صبح می

 ديگر تصويری خيالی از پلک خيالی بودن تصوير پلک معشوق حضور همين عناصر صور خيال است. در همين سروده بار

 دهد: معشوق ارائه می

: 1397ها، ها را/ که در نور سپيد شدند/ سوگند به هرچه سپيدی است... )جوانیبرگ گناهیهای تو را/ بیپلک گناهیبی

36) 

پلک  دهد کهرود. نسبت دادن اين صفت نشان میدهد اغلب برای جاندار به کار میکه شاعر به پلک می« گناهیبی»صفت 

 معشوق را فعال و دارای جان دانسته است.

ها علاوه بر خيالی بودن، از تصاوير جمع برخوردارند؛ هايی که الهی از چهرۀ معشوق کرده است برخیدر ميان توصيف

 عنوان مثال در توصيف چشم معشوق: به

 ( 117: 1397ها، توان برای زيستن تصميم گرفت )جوانیترين روزی که میو چشمان تو/ راحت

از تشبيه مفرد به مفرد بهره گرفته است )در حقيقت تشبيه پلک به روز است( و علاوه بر آن، مشبه مفرد حسی است و 

 به، مفرد عقلی است.مشبه

 الهی در توصيف چهرۀ معشوق، پيشانی او را بلند تصوير کرده است: 

 (76: 1397ها، بخاهم/ که بلندتر از رگبار است )جوانیتر از هر روز/ تا تو را با پيشانيت ام تازهمن آمده

 در جايی ديگر الهی پيشانی معشوق را دارای روشنايی دانسته است: 

 (126: 1397ها، تو/ مقدار روشناست )جوانی تواند برق زند،/ پيشانیآن جا که تفنگ ياغيان/ در پيچ و خم جنگل/ می

 شود: نيز ديده می« شقاقلوس»ارتباط معشوق با نور در بخشی از شعر  
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ام که تنی سخت شسته داشت،/ و بيا، شرم در نور است و اين، پايان هر سخنی است/ همسرم! / مرد تو را به نور سپرده

زند./ انگشتر ازدواج، ميان بيابانی دراز، دراز؛ و دگر هيچ نه ميان بيابان، پی انگشتر مفقود بگرد/ که حال، باد در آن سوت می

 (174: 1397ها، نی)جوا

خطاب شاعر به همسر زنی است که پيش از اين در شعری ديگر صفت روشنی را برای پيشانی او به کارگرفته و اکنون اين 

که گويی دور افتاده و « انگشتر ازدواج»های عشق عاشق و معشوق نظير مرد را به نور سپرده است. الهی از علائم و نشانه

تواند؛ یم« انگشتر ازدواج»و گشتن پی « بيا»است، استفاده کرده است. در اين سروده نيز فعل امر ای برای عدم وصال نشانه

چهرۀ  شود واشاره می« شقاقلوس»تمايلی برای رسيدن به معشوق باشد. از سوی ديگر به اين روشنی چهرۀ معشوق در شعر 

 او دارای نور است:

ی کند؟ کی پوست سيماتا اميدی باشد! / پس که لطف می -گردانآفتاب دهد/ گلاکنون چه آشکار سيمای تو را زجر می 

 ( 178: 1397ها، درد/ تا نور فرو ريزد و/ آهسته شکر شود؟ )جوانیتو را، به بوسه، / می

 يابد چند نکته در باب معشوق قابلشود و به شکر استحاله میعلاوه بر آنکه با دريده شدن پوست معشوق نور هويدا می

است: الف( پوست معشوق بسيار نازک است، ب( بوسيدن معشوق آنقدر شيرين است که وقتی بعد از دريده شدن  ذکر

گردان سيمای معشوق را آزرده کرده است پس چهرۀ معشوق به شود، ج( گل آفتابريزد به شکر بدل میپوست، نور فرو می

 طور کلی دارای لطافت و نازکی است.

سيمای معشوق را به وسيلة ملائماتی دارای ويژگی روشنی دانسته است و خواسته « زادی و توآ»الهی در بخشی از شعر 

 «:افروختن کبريت»است، چهرۀ معشوق روشن و آشکار باشد. اين ملائمات عبارت است از 

 (116: 1397ها، ای باشد در ميان تاريکی )جوانیو زيباترين خميازه را کبريت کشيد به گاه افروختن/ تا سيمای تو حادثه 

ها توجه دارد و اين کار را به وسيلة هنجارگريزی معنايی انجام شناختی و ادبيت سطرشاعر علاوه بر آن که به جنبة زيبايی 

ی تصور به دليل آن که کبريت انسان« زيباترين خميازه را کبريت کشيد»داده به عنصر عاطفه نيز توجه داشته است. در مصرع 

صنايعی از قبيل استعاره، مجاز، تشخيص، پارادوکس و جزآن به صورت »کشد و استعارۀ مکنيه است و می شده است که خمياز

صفوی، اند )شوند، بيشتر در چهارچوب هنجارگريزی معنايی قابل بررسیسنتی در چهارچوب بديع معنوی و بيان مطرح می

نصر عاطفه نيز حسن تعليلی در مصرع نهفته است که (. شاعر به هنجارگريزی معنايی دست برده است. از حيث ع56: 1394

 که برای خميازۀ کبريت به کارگرفته شده به اين علت است که« زيباترين»تر کرده است، در واقع صفت عاطفة شعری را رقيق

ور در مح ای در ميان تاريکی خوانده است نيز با دست بردنکند. اين که سيمای معشوق را حادثهچهرۀ معشوق را آشکار می

را آورده است تا در توصيف سيمای « ایحادثه»واژۀ « روشنايی يا روشنی يا آشکار»يی؛ نظير هاجانشينی کلام به جای واژه

 شناسی و ادبيت متن توجه کرده باشد.معشوق، هم زبان تغزلی خود را حفظ کرده باشد هم به محور زيبايی

 . قلب معشوق2-2

 کند:جنس برف تصوير میشاعر قلب و تن معشوق را از 

 (17: 1397ها، های کاهگلی... )جوانینامش برف بود/ تنش برفی/ قلبش از برف/ و تپشش/ صدای چکيدن برف بر بام 

شود. شاعر صدای تپش قلب معشوق را نيز صدايی آرام دانسته و اين کار اين تصوير با توصيف، ملموس و قابل حس می 

دای چکيدن ص»مفرد حسی و « تپش»ب و نوع تشبيه حسی به حسی انجام داده است که در آن را به کمک تشبيه مفرد به مرک

مرکب حسی است. وجه شبه اين تشبيه قلب به برف، سپيدی و پاکی قلب معشوق است. شاعر اين « های کاهگلیبرف بر بام

 کشد:بار ديگر به تصوير می« با تو...»پاکی قلب معشوق را در شعر 
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 (47: 1397ها، ديدم/ قلب تو را با زغال نيمروز گداخته بودند/ تا ديگر مهر نورزی )جوانینمی با تو گناهی 

 علاوه بر اين پاکی و معصوميتی که برای معشوق قائل شده است، قلب او را نيز عامل و محل بروز مهرورزی دانسته است. 

 . وصال با معشوق و عشق دوسویه2-3

ن وصال معشوق بيشتر به جانب اميدواری است؛ يعنی تمايل رسيدن به معشوق را دارد و تمايل الهی در به تصوير کشيد

 د: بيناين امر گاه با عشق دوسويه به نمايش گذاشته شده و گاه خود به وصال رسيده است و خود را در کنار معشوق می

ها، زنند... )جوانیای آزاد/ سه تار میام./ و در هوافروزد/ کنار تو/ من نشستهيک روز گرم/ که چپق دروگران را/ می

1397:80) 

 يابد: شاعر در جايی ديگر نيز خود را در کنار معشوق می

گسترد. / ما/ در خابمان/ از گل/ از پنجره/ از يک دانة های بسته/ چار ديوار اتاق/ خاب ما را/ کرانه نمیکنار هم/ با پلک

ها، گيرد. )جوانیکرانی داريم./ در خابمان/ حتا قلب هم/ عشق ما را قاب نمیانار/ از شمع/ از چار ديوار اتاق/ تصوير بی

1397 :25- 24) 

های ايجاز مخل، ايجازی است که حذف پاره»دارای ايجاز مخل است. « گيردحتا قلب هم عشق ما را قاب نمی»گزارۀ  

اصل رسانگی اشکال ايجاد شود و يا حذف کلام بدون قرائن لفظی و معنوی صورت گيرد و به طور کلی در فهم معنی و 

گيرد که بر حتا قلب هم عشق ما را قاب نمی»شود به (. در واقع تأويل می170: 1386)شميسا، « باعث تعقيد و ابهام گردد

غم ردهندۀ آن است که علیاز جمله سترده شده است. اين مضمون نشان« که بر ديوار اتاق باشيم»و عبارت « ديوار اتاق باشيم

به يکديگر تمايل دارند و به وصال « باشيم»و کاربرد فعل جمع « عشق ما»آنکه عاشق و معشوق با توجه به کاربرد عبارت 

تواند آنان را در يک قاب بر روی ديوار محدود کند. در اين تصوير به نحوی استعارۀ شناختی نيز نهفته اند قلب نيز نمیرسيده

هم و تجربة چيزی در اصطلاحات و عبارات چيز ديگر است. ليکاف و جانسون اساس اين استعارۀ مفهومی در اصل ف»است. 

ای را که دارای مفهومی ها مجموعهنامند آنگيرد، نگاشت میهايی ميان دو مجموعه صورت میرابطه را که به شکل تناظر

ا تر است، قلمرو مقصد ياهيم انتزاعی و ذهنیتر است، قلمرو مبدأ يا منبع و مجموعة ديگر را که دارای مفتر و متعارفعينی

(. در اين نمونة شعر الهی نيز شاعر از عشق که مفهومی ذهنی و انتزاعی دارد و قابل 125: 1389)هاشمی، « خوانندهدف می

 تواند قاب گرفته شود و به مفهومی عينی )مبدأ(لمس نيست )مقصد( در معنی تصويری از آن ياد کرده است که گويا می

نگاشت کرده است. شاعر در ادامة شعر با به تصويرکشيدن عشق دوسويه و شکيبايی بر آن، تمايل خود را به وصال با معشوق 

 دهد: نشان می

ر های پها/ وحوضبوها و شبها/ فصلها/ آسمانهای بسته/ ما بر اين عشق دوگانه/ چنان شکيباييم/ که درختبا پلک

(. 25:  1397ها، ها بپوشانند/ که ما ديگر به هم سلام نگوييم/ خود سلام شويم )جوانیا از چشماين دو عشق/ يکدگر ر ماهی

های مذکور قابل مشاهده است؛ نهايت وصال است. آنچنان که شاعر خود و معشوق را به سلام استحاله نکتة ديگر که در سطر

؛ چرا که خود به امری مشترک )سلام کردن( استحاله کند و سپس در ديدار عاشق و معشوق نيازی به گفتن سلام نيستمی

شوند که همديگر را بدون نياز به سخن توان گفت که آن قدر عاشق و معشوق به هم نزديک میاند. در نگاهی ديگر میيافته

 کند: با عنوان روزی بزرگ ياد می« گذردروزی بزرگ می»يابند. شاعر از اين وصال در شعر گفتن در می

 (181: 1397ها، خندم )جوانیزنم، که به پس بنگری و ببينی/ که نمیرسم؛ به شانة تو/ دست میزی بزرگ به تو میدر رو

 گيرد: الهی گاه به وسيلة به تصوير کشيدن اين عشق دو سويه که در نهان خود دارای وصال است، از زبان تغزلی بهره می
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ريزی/ و من های من میانجاميم/ تو بر دستقطرۀ باران / به سپيدی میما چون دو قطرۀ باران/ يک صدا داريم/ چون دو 

 که چون دو قطرۀ باران/ ها/ و گذران جويبار/ چون دو قطرۀ باران/ چشم به هم داريم/کرانی درياشوم/ جدا از بیها میاز خود ر

ک بيد/ چون دو قطرۀ باران/ که فقط يک قلب ند/ چون دو قطرۀ باران/ بر دورترين برگ ياند و يکی شدهابه هم آغشته شده

ها برچينند/ و آفتاب/ در يک هنگام/ بخوشاند... دارند/ تا يکديگر را يکسان دوست بدارند/ چون دو قطرۀ باران/ که گنجشک

 (21: 1397ها، )جوانی

ز اين ه است که در هر کدام اهای متفاوتی ساختکردن خود و معشوق به دو قطرۀ باران تصويرشاعر در اين سروده با تشبيه

هايی؛ نظير: يک صدا داشتن، به هم آغشته شدن و يکی شدن، دو قطره نوع عشق دو سويه، پيوستگی و وصال نيز در عبارت

شود. مضمون يکسان دوست داشتن باران که فقط يک قلب دارند، يکسان دوست داشتن و در يک هنگام فانی شدن ديده می

 شق دو سويه است. نيز خود تأکيدی بر ع

هر گونه »ياکوبسن در نظرية ارتباط با بيان اين نکته که در هر رخداد زبانی شش عنصر برجسته وجود دارد، معتقد است که 

ود، اما هر ارتباط شتر فرستنده به گيرنده منتقل میارتباط زبانی از يک پيام تشکيل شده است که از سوی گوينده به بيان کلی

از  ایروانی، کد يا مجموعه -عنصر ديگر را نيز همراه داشته باشد: تماس به هر دو معنای جسمانی و فکریموفق بايد سه 

(. در نظر او هر 65: 1400)به نقل از: احمدی، « توان فهميد پيام چيسترمزگان و علائم و سرانجام زمينه که در گسترۀ آن می

رستنده شود. او کارکرد فگيرنده، تماس، کد، زمينه( موجد کارکردی ويژه میگانه؛ يعنی )پيام، فرستنده، يک از اين عناصر شش

را عاطفی، کارکرد زمينه را ارجاعی، کارکرد تماس را کلامی، کارکرد کد را فرازبانی، کارکرد گيرنده را کوششی و سرانجام 

 (.66: 1400کارکرد پيام را ادبی ناميده است )احمدی، 

اکوبسن های زبانی مورد نظر يشناختی در کنار عنصر عاطفه دو نوع از انواع نقشل و لاية زيبايیالهی با تأکيد بر عنصرخيا 

. اگر پيام معطوف به فرستنده باشد نقش و کارکرد 1»های زبانی آن است که را در زبان خود جای داده است: يکی از اين نقش

به احساس يا تأثير گوينده نسبت به موضوع و موقعيتی که در  عاطفی و بيانگرانه دارد. در اين حالت، نقش زبان مربوط است

« اندها، اشعار تغزلی و مواردی از اين دست، دارای کارکرد عاطفیها، حسب حالحال صحبت کردن در خصوص آنست. نجوا

ان الهی در ( و بر حسب آن که الهی زبان تغزلی را برگزيده است، اين نوع نقش زبانی شامل زب62: 1386پور، )قاسمی

. اگر ارتباط زبانی معطوف و مربوط به خود پيام و درنگ در باب آن 2»شود، از سويی ديگر با توجه به آن که می« هاجوانی»

( و با توجه به آن که الهی بر 63: 1386)قاسمی پور، « باشد، در اين حالت زبان نقشی زيباشناختی و ادبی پيدا خواهد کرد

 شود. کرده است، اين نوع از نقش زبانی را نيز شامل می ز تأکيدشناختی نيجنبة زيبايی

 های زير نيز بهره گرفته است: در نمونه« ما دو»الهی برای اين تصوير وصال و نوع عشق تنانة دو سويه از عبارت 

زيوری هيچ آری/ ما دو باهم/ در چشم گشودۀ آهويی که/ به صحرای نمک مرده است/ آسمان را خواهيم يافت/ بی

 (50: 1397ها، )جوانی

 يا در جايی ديگر نيز: 

ها، خيزيم )جوانیريزد.(/ به جنگ برمیات فرو میهای جمجمهما اکنون دو عاشق سحری/ )ای که ديو سپيدار بهار/ از ضربه

1397 :54) 

شق و معشوق، عشق دو اين با هم عملی را انجام دادن؛ نظير آسمان را يافتن و به جنگ برخاستن نشان از همراهی عا 

 شود:سويه و وصال آنها دارد. اين وصال به اتحاد و يکی شدن عاشق و معشوق منجر می
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بينی و نيمی را او/ و جملة ايد که نيمی از خواب را تو/ میهای من! / چندان تنگ خفتهای شوهر/ ظهر خجستة مچ 

 (123: 1397ها، آن که خيس شوند )جوانیگذرند/ بیعبرانيان/ از ميان شما می

افتد، چرا که فاصلة واقعی بين عاشق و معشوق به قدری اين اتحاد با وجود فاصلة ظاهری بين عاشق و معشوق اتفاق می 

ای توانند از آن عبور کنند اين در حالی است که با وجود اين فاصلة زياد، حضور آنها در ذهن هم به گونهاست که عبرانيان می

اند و صنعت غلو در هر دو تصوير الف( آنقدر تنگ خفتن که نيمی از خواب را به هم نزديک خفته است که گويی بسيار

برای  تواند دليلیها، وجود دارد. نمونة فوق نيز میبيند، ب( گذشتن همة عبرانيان از ميان آنعاشق و نيمی ديگر را معشوق می

بر عنصر عاطفه تکيه کرده است و احساس نزديکی خود را به  های زبانی باشد. شاعر همگيری الهی از دو نوع نقشبهره

شناختی از غلو برای تصويرسازی و از صنعت التفات در لفظ بهره برده است، معشوق بيان داشته است، هم در جنبة زيبايی

ز تار آنان نيرعايت شده است. حضور اين عشق دوسويه در ارتباط عاشق و معشوق به رف« شما»به « من»چرا که التفات از 

 شود: کشد هم به آغوش کشيده میسرايت کرده است؛ مثلاً معشوق، هم به آغوش می

خواست/ به آغوش ريزد/ و می/ چون بهمنی فرو می -گاهآن– دانستتوانست/ در آغوشش کشند. / و میتنها يکبار/ می

 ( 17: 1397ها، من پناه آرد )جوانی

معشوق « استنخو»ريزد نوعی تشبيه حسی به حسی است؛ بايد گفت که اين که فرو میهمزمان که تشبيه معشوق به بهمنی 

. شودنوعی عشق دو سويه و تمايل به وصال محسوب می« به آغوشش کشند»برای پناه آوردن به آغوش عاشق در مقابل 

نويسد و معتقد است را نمی ای که جای اشاره دارد در رسم الخط الهی خاصه در شيوۀ نگارش واو معدوله است که آننکته

 روند:میشود؛ نگارش شود. عاشق و معشوق رو به روی هم هستند و به ميعاد گونه که خوانده میکه واژه همان

 هايی را که بايد گام بر آنبينی ميدانروند. / میمیها/ به ميعاد های عاشق/ بر ديوارشود./ شبی که گريهشب نزديک می 

 (53: 1397ها، هم رو به رو خاهيم بود )جوانینهيم؟ / فردا با

های عاشق بخشيده است؛ جانداری است؛ يعنی از يک نظر در هايی که شاعر به گريهدر اين قرار عاشقانه يکی از ويژگی

نة زميهای عاشق )به عنوان يکی از عوامل بروز احساس در پسهای عاشق استعاره نهفته است. در واقع گريهتصوير گريه

 رود.معنايی عاطفی شعر( به انسانی مانند شده که از ديوار بالا و به ميعاد می

 های معشوقبه. دوست داشتن و مشبه2-4

هايی اين است که معشوق شاعر با ويژگی« های معشوقبهمشبه»و « دوست داشتن معشوق»علت همراه شدن دو عبارت 

شدن يا اين معشوق به گيرد؛ اين دوست داشتهداشته شدن قرار میستکه از او ذکر شد، علاوه بر آن که مورد محبت و دو

شود تا شاعر به وسيلة آن يک امر عقلی را به يک امر حسی نگاشت کرده باشد. در واقع شاعر دوست امری حسی تشبيه می

 کند:  بدأ و حسی نگاشتگيرد تا آن را از قلمرو ذهنی و مقصد يعنی دوست داشتن به قلمرو مداشتن را استعارۀ شناختی می

 (17: 1397ها، داشتم )جوانیای که زير بهمن شکسته باشد/ دوست میو من او را/ چون شاخه

 ت: های بلوط همراه اسهای به و رنگدر نمونة زير نيز دوست داشتن معشوق با تشبيه کردن رنگ تن معشوق به رنگ گل

های خورشيد/ حتا انگشترت را/ در صدای آنها پرتاب کن/ زير آبشار های تنت/ دوست بدارمت: عريان شوبگذار تا با رنگ

های بلوط/ تو را دوست خاهم های گل به/ با رنگخواهند به ما/ چيزی را جز اين که هست/ بباورانند. / تو را با رنگکه می

 ( 1397:78ها، داشت )جوانی

ارد که دق نيز به خوبی نمايان شود: الف( شاعر اذعان میهای معشوچند نکته در اين نمونه بايد تفکيک شود تا ويژگی

های بلوط دوست دارد، ج( های به و رنگ گلهای تنش دوست بدارد، ب( شاعر معشوق را با رنگ گلمعشوق را با رنگ
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يه بهای بلوط تشهای به و گلاين بدان معناست که شاعر به صورت نهانی )تشبيه مضمر( رنگ تن معشوق را به رنگ گل

های کرده است. همزمان تن معشوق نيز به گل و بلوط تشبيه شده است، د( اين دوست داشتن که امری ذهنی است با تشبيه

 حسی به حسی و مفرد به مفرد، به مبدأ نگاشت کرده است تا دوست داشتن معشوق را قابل لمس کند.

 ها تشبيه کرده است: شاعر گاهی معشوق خود را به فصل

 (77: 1397ها، هايی که/ چيزی درشان ننوشتم )جوانیهای من بودی/ تو بهار همة دفترچهة فصلتو بهار هم

افزايد، پاکی معشوق است در واقع معشوق در مرحلة شاعر ويژگی ديگری که در ضمن اين تصوير به معشوق خود می 

معشوق خود  «شبانة آفتابی»ده است يا در شعر هايی تشبيه شده که چيزی در آن نوشته نشاول به بهار و بعد به بهار دفترچه

 را به تابستان تشبيه کرده است: 

 (59: 1397ها، های نوظهور من است )جوانیچون تابستان/ اندام بزرگوارت را/ برای من ميزايی. / تکخال و شيهه/ تپش

ه ام معشوق صفت بزرگوار آورددو نکتة ديگر در ضمن اين تشبيه در باب معشوق قابل ذکر است: يکی آن که برای اند 

دهد که الهی اعضای بدن معشوق را فعال، دارای رود و اين نکته نشان میاست؛ صفتی که اغلب برای خود انسان به کار می

رش اندام معشوق را برای پذي« ميزايی»جان و انسانی تصور کرده است، ديگر آن که با به کارگيری استعارۀ تبعيه در فعل 

ابهام در مفهوم هنری خود؛ يعنی حضور بيش از »گانه تأويل پذيرتر کرده که منجر به ابهام هنری نيز شده است دهای چنمعنا

شود، موجب نوعی اقناع و به تعبير منتقدان امروز، نوعی مشارکت يک معنا در متن که پس از درنگ و دقت در متن دريافت می

(. يکی از معناهايی که برای اندام معشوق با توجه به فعل 9: 1390)امامی، «شودخواننده با مؤلف برای خلق معانی تازه می

است که پيش از اين نيز چنانکه اشاره شد، الهی اين « زايش»توان برداشت کرد در همان معنای ظاهری آن يعنی ميزايی، می

است. شاعر با  «تابستان»تأکيد بر  توان برداشت کرد با توجه بهويژگی را به معشوق خود بخشيده است. معنی ديگری که می

را اراده کرده است. در اين « سازیآشکار می»معنی « زايیمی»تر است، از فعل تأکيد بر تابستان که همه چيز روشن و عيان

 ،توان به اين نتيجه رسيد که اندام بزرگوار معشوق استعاره از خورشيد استمی« شبانة آفتابی»صورت و با توجه به نام شعر 

 چون تابستان اندام بزرگوارت را که مانند»شود به تأويل می« زايیچون تابستان اندام بزرگوارت را برای من می»پس عبارت 

 های پايانی شعر که شاعر معشوق، احتمال صحيح بودن اين تأويل با توجه به سطر«سازیخورشيد است برای من آشکار می

  شود:خواند؛ بيشتر میرا شفقی سرخ می

 (60:  1397ها، ست )جوانیشفقی سرخ خاندمت/ ميان ختمی و خون/ نيمی از تو/ در تابستان جاری

 ها او را به موسمی عادی تشبيه کرده است که بايسته است به چهار موسم ديگر بيفزايد:الهی در اين تشبيه معشوق به فصل

نمايد؟ / وگرنه تو ز شگفت بودن همه چيزی/ عادی میبايد/ من تو را شگفت بدانم/ در اين جريان/ که اآه، چرا می 

 ( 117: 1397ها، جوانیبايد به چار موسم افزود )ترين موسمی/ که میعادی

بردن به محور جانشينی کلمات سعی کرده است معشوق خود را موسمی شگفت در اين نمونه نيز شاعر با استفاده از دست

دهنده، برهم زدن آرايش قواعد زبان های تشکيلجا کردن سازهعد حاکم بر نحو زبان، جابهگريز از قوا»بخواند. شاعر به وسيلة 

اين  زده است.( به هنجارگريزی نحوی دست61 :1394زاده ميرعلی و ديگران، )حسن« سازی زبانهنجار به منظور برجسته

خاطر شگفت بودن عادی ( همه چيز بهدست بردن در محور جانشينی در شعر الهی در دو مرحله صورت گرفته است: الف

و ت»توان به اين نتيجه رسيد شاعر به جای آن که بگويد: ترين موسم است. از اين دو گزاره میاست، ب( معشوق عادی

که اين کار را به کمک دست بردن در محور جانشينی کلمات انجام « ترين موسمیتو عادی»گويد: می« ترين موسمیشگفت
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سازی نحوی و دست بردن در محور جانشينی کلمات، شاعر در مرحلة نخست کمک به کارگيری برجستهداده است. به 

 ند:کرا جانشين می« شعر»را به کار بگيرد؛ واژۀ « تو»کند و سپس به جای آن که واژۀ معشوق خود را به شعر تشبيه می

 (123: 1397ها، یام )جوانای/ اگر بنويسم: تو/ شعر را به شعر افزودهآه! چه گرسنه 

 يا معشوق شاعر است.« تو»، همان «شعر»که در واقع  

 گیری. نتیجه3

های بيژن الهی زمينی و عشق از نوع عشق تنانه است. الهی در رابطة خود با معشوق و در مسئلة عشق «جوانی»معشوق در 

بين  کند. اين تعادل در ارتباطشوق پرهيز میهای افراطی عاشق و معبه تعادل معتقد است و از به تصوير کشيدن سوز و گداز

ويه اند. غالب اين عشق دوسو عاشق و معشوق به وصال رسيده عاشق و معشوق با عشق دوسويه به تصوير کشيده شده است

انه در شناسکه نشانگر همراهی است به تصوير کشيده شده است. درهم تنيدگی عنصر بلاغی و زيبايی« ما دو»با عبارت 

دهد که زبان الهی نيز در همين معشوق و حالات و رفتار او خواست الهی را برای ترسيم زيبايی معشوق نشان می توصيف

گيرد، به عبارتی بر عنصر عاطفه به وسيلة زبانی تغزلی و بر عنصر خيال تأکيد کرده است، به عبارتی زبان الهی جهت قرار می

. پيام معطوف به فرستنده )معشوق( است و 1گيرد: د نظر ياکوبسن را در بر میهای زبانی موردو نوع از نقش« هاجوانی»در 

. در آن واحد ارتباط زبانی 2تغزلی باشد، « هاجوانی»زبان کارکردی عاطفی دارد همين امر سبب شده است که شعر او در 

 است.« هاوانیج»معطوف به خود پيام و درنگ پيام است و همين امر سبب ادبی شدن زبان شعر الهی در 

هايی قرينه، چشمانی از جنس خورشيد، پيشانی کند، معشوق در شعر او دارای لبالهی معشوق را اغلب خيالی تصوير می

ه صدای برخورد هايی شبيه بهايی از جنس شکر، قلبی برفی و پاک با تپشبلند و نورانی، سيمايی روشن، پوستی نازک، بوسه

هايی مانند گناه است. همچنين الهی معشوق را به فصلهايی بیاز جنس برف و خورشيد و پلکهای کاهگلی، تنی برف بر بام

اند نيز کند. در ميان عناصر صور خيالی که در ارتباط با معشوق به کارگرفته شدهبار نيز به شعر تشبيه میبهار و تابستان و يک

 تشبيه و استعاره بيشترين کارکرد را داشته است.
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